
رويا مومنى 
مدير دبستان دانشوران، قائمشهر

برگ برگ زندگى ام را كه رو به عقب ورق مى زنم، روى يك روز 
توقف مى كنم، هفت سالگى ام.

ناگاه يادت مى افتم. ياد تمام سخت گيرى ها و مهربانى هايت. قلم را 
برمى دارم. اين كاغذ نبايد خالى بماند، بايد براى تو پر شود.

خانم گنجوى عزيزم، سلام.
ــالگى ام مى گذرد و من آن كودك هفت سالة  ــال ها از هفت س س
ــده ام با 23 سال سابقة كار كه هشت سالش  ديروز، اكنون مديرى ش
ــغول تدريس بوده ام؛ اما شما هنوز هم در روياهايم،  را پاى تخته، مش
همان معلم سخت گير و شيرين هفت سالگى ام با عينكى بر چشم باقى 

مانده ايد، بدون ذره اى چروك برصورتتان.
ــد؟ يادت مى آيد  ــان را يادت مى آي ــم معلم عزيزم، خاطراتم خان
وقتى مدير مدرسه به طور ناگهانى و از روى خشم، آلاسكا يا به قول 
ــتنى يخى را ممنوع كرد، شما به ما پول قرض داديد تا  امروزى ها بس
ــه يواشكى آلاسكا بخريم؟ من ديگر هيچ وقت  از پشت حياط مدرس

آلاسكا به آن خوشمزگى نخوردم.
ــادت مى آيد؟ صداى  ــم، بازى هاى داخل كلاس را هم ي خانم معل
خنده هايمان و لذت بردن هايمان هنوز هم در خاطراتم باقى مانده است.

ــتيد ولى صدايتان هنوز هم در گوشم مى پيچد: آ مثل آب،  نيس
ــود و چه قدر زود  ــنگى ب ــل بابا، م مثل مادر. چه روزهاى قش ب مث

گذشت!
ــت. پاييزها سپرى شد. برگ هاى پير  ــال ها گذش خانم عزيزم، س
ــد و اين قانون طبيعت و  ــا برگ هاى جوان بر درخت بروين ريختند ت
قانون زندگى بود. و من معلم شدم. سنم زياد نبود. سختى هاى زيادى 
را براى رفتن به روستاها تحمل كردم؛ ولى فقط شيرينى اش در ذهنم 
ــت دارم. بچه ها دنيايشان پاك است و  ــه را دوس هست، چون مدرس
ــان دل آدم را  ــه. «اجازه خانم معلم» گفتنش ــان صادقان دوستى هايش
مى لرزاند. باخنده هايشان خنديدم و با گريه هايشان اشك ريختم. من به 
خودم، به شما و به همة معلم ها غبطه خوردم. من به خاك هم غبطه 
خوردم كه بدن شما و تمامى زحمت كشان عرصة تعليم و تربيت را در 
ــيده ام كه آ مثل آموزش، ب  ــت به اين باور رس دلش دارد و سال هاس
مثل بردبارى، ك مثل كلاس، و م مثل معلم، مادر، مدرسه، مهربانى، 

مدير و معاون.
آن سال ها 12 ارديبهشتى نبود كه بگويم روزت مبارك، ولى حالا 

فرياد مى زنم: معلم سال هاى دورم، روزت مبارك و روحت شاد. 

معلم سال هاى دورم،
روزت مبارك!

مي
حتر

ل م
فض

بوال
ز:  ا

سا
وير

تص

11
نهم دوره ى 
شمـاره ى8
ارديبهشت1390

پيام مدير به معلم


